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  انسانيت يا دين؟

  نوشتاری از نورالله «نورمن» گبای 

  ويراستار: پيمان اخلاقی 

  

   

  ميوه های درخت انسانيت: آزادگی، تساهل، لبخند، صبوری،
  محبت، وفاداری، راستگويی، صلح، دوستی، نيت خير، کمک کردن.  

  

ای که مطالعه می فرماييد يکی از مقالات بحث برانگيز باشد. نخست، به دو   تصور می کنم که نوشته

از  رخداد دردناک اخير اشاره می کنم.   نفر  اعتراف کرد که دو  بود، گروه داعش  آمده  در اخبار  چنانکه 

در    ، وارد جمعيت انبوهیخود با بستن بمب به کمر  —ديوانه    حشیِ دو و  به واقع    —  اعضای اين گروه

ايران    وآرام    شهر در  از  نفر    200  از  منفجر کردند و بيششدند، خود را  بی سر و صدای کرمان واقع 

ناقص کردند  به شدت  يا  اين شهر را کشتند و زخمی کردند و  بسيار شريف  ديوانگانی  .  مردم  اينان واقعاً 

می مانند که چنان که معروف است، برای انتقام گرفتن از صاحب خود، خودش   »زهـي خرِ د «هستند که به  

حتی از آن خر هم حقيرتر هستند. داعش   هااينبهتر بگويم،  درّه پرتاب می کند!    را و بارش را يک جا به تهِ 

ای دارد و ادعای مسلمانی و به اصطلاح رهبری   طرفداران قابل ملاحظهرأی و  ها   در ميان برخی گروه

است.   داده  سر  را  اسلام  آنه جهان  بيچاره  که  نکنيم  فراموش  ايراناما  مردم  يعنی  شدند،  کشته  که  نيز    ا 

دو گروه يا   که  می بينيمدر اينجا  همچون افراد داعش پيرو همان دين، همان کتاب و همان پيغمبر هستند.  



 

  8از  2صفحۀ 

همديگر را    يک خدا هستند،يک پيغمبر و  و  پيرو يک کتاب    به قول خودشان  همهکه    یگروه های فراوان 

  ای متفاوت هستند. کشند، چون هر کدام از فرقه می

  ديگری ايرانِ   يکی ايران خاورميانه و   —  ما امروز دارای دو ايران هستيم  هرچند   ان ذکر است که شاي

خوشبختانه اکثريت    —  اند  ميليون جمعيت رو به رشد که برای خود دنيايی افتخار آفريده  7  بابين المللی  

ايرانی  در درجۀ نخست،  ايرانيان    :هملات داعش و امثال آنها ندارند هر دو ايران اعتنايی به مُ   مردمِ   مطلقِ 

«گفتار نيک، پندار واژگان و خميرمايۀ ايرانی بودن همانا   گوناگون؛اديان و فرقه های    بعد پيروانِ و هستند  

نيک» اين  نيک، رفتار  که    مروّجِ   گفتارِ ،  است  است  انسانيت  اجرایِ قادر  با  بر   تورات فرمان    توأم  مبنی 

  يعنی «همنوعت را مانند خودت دوست بدار» دنيا را دگرگون کند.  ،خا کاموخاعَ رِ ـلوتا ِآهَ وِ 

است   هر صورت،در    را    آشکار  انسانها  است  نتوانسته  دين  باورکه  يک  با  و  دست  به    ،يک  متکّی 

خارج شده است؛ خود  از مسير اوليۀ    دين به طور کلّیبار بياورد.    »انسان «اصول درست و در يک کلام،  

در جنگ و  با يکديگر  که هميشه    منشعب شده است صدها فرقه و گروه  به  هر دينی  بينيم،    و چنان که می

صدق  پروتستان و کاتوليک هم  مسيحیِ   ۀفرقدو    به ويژه پيروانِ   ،مسيحياننزاع هستند. اين مسئله در مورد  

سالۀ صليبی در اروپا و    صد چند  قرنهای دورتر و دوران جنگهای    درازای  نه فقط در  . اينان نيزکند  می

ايرلند شمالی و جنوبی، به دسته های    اختلافاتِ   در همين قرن گذشته و در قالبِ همچنان  ، بلکه  نواحی ديگر

قربانی کشتند و می کشند. به  نفر  که ميليونها  نفر  متخاصم تقسيم شده اند و همديگر را در مقياس نه هزاران  

اين ترتيب می بينيم که دين نتوانسته است به وظيفۀ بنيادين خود عمل کند و هيچ دليلی نيست که بتواند مانع 

خلاف افراد ملعونی مانند پيروان داعش گردد. تنها جايگزينی که می تواند انسانها را يکدست، آرام    اعمالِ 

  و با فکر بار بياورد انسانيت است. 

  وجدانِ   هميندر وجود همۀ انسانها به نام «وجدان» وجود دارد؛ و    »انسانيت «  مفهوماين  خوشبختانه  

تا در  تواند   انسانها است که می  آگاهِ  به جا آورند انسانيت    همۀ اعمال خود انسانها را وادارد  با اندکی  .  را 

 انسانی مشترکِ   هويتِ   تنها و تنها  ،ت هر فردیکسی که انسانيت داشته باشد می داند هويّ   بينيم می  مطالعه

به بار    مفيدتربس  می تواند انسانهايی  به خودی خود  و چنين برداشتی    ؛همۀ انسانهای دنيا است   ميان او و

  بياورد.

خدا هزار سال    ثل می گويند که «هر روزِ و کجا عملی خواهد بود؟ در مَ   کِیاين ايده  جا دارد پرسيد که  

شخصی   گويد است.»  می  و  کند  می  دعا  خداوند  درگاه  «ای  به  متعال،  خواهش  قادر  يک  شما  از  من   !

به پيمانۀ خودت يک ذرّه اش را    دنيا،  بی کرانِ ن همه منابع و برکات  از آ  ! لطفاً عنايتی کن وکوچک دارم
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چه  فقط يکی دو روز صبر کن!»  «ای بندۀ خوب من، مسئله ای نيست.  ،  پاسخ داد عطا کن!» خداوند  به ما  

  خدا طول بکشد! ق اين ايدۀ بديهی هم فقط يکی دو روزِ بسا تحقّ 

  

رحمانه به   ، يعنی حملۀ وحشيانه و بی2023اکتبر    7همچنين جوانبی از فاجعۀ  کرمان  دردناک  رخداد  

آن روز گروهی   در  داريد،  به خاطر  که  چنان  تر می کند.  با غزه را روشن  آن کشور  اسرائيل در مرز 

نفر را   250انسان بی گناه را با شقاوت تمام کشتند و حدود    1200وحشی به داخل اسرائيل نفوذ کردند،  

اکثر اين ددمنشان در آن روز از قوۀ تصور    عمال کريهِ اَ و با خود به نوار غزه بردند.    ربودند اسير کردند،  

نگاران و سياستمداران پس از مشاهدۀ مدارک   حال برخی از روزنامهحتی  چنان که  جهانيان خارج بود،  

همان    وحوشدگرگون شده بود. از جمله جنايات اين    آشکارا  ،و عليرغم تجربۀ حرفه ای ايشان  مانده جا به

بس که اشاره کنيم شکم زنی حامله را شکافته بودند و مادر و نوزاد را کشته بودند؛ و يا آن که برخی از 

غير    خود را زنده سوزانده و يا سر از تن آنان جدا کرده بودند. آنها در ارتکاب اين جرايمِ   قربانيان ديگرِ 

س  قربانيان و تقدّ   حفظ حرمتِ   هم رحم نکرده بودند.  افراد ناتوان يا مسنّ قابل توصيف حتی به نوزادان و  

تا امروز که اين يادداشت را  آنان را يادآور شوم.  فجيع  ديگر از جنايات    برخینوشتار مانع از آن است که  

نويسم، شمار بالايی از اسرای ربوده شده که شامل زنان، کودکان و بزرگسالان می شود، هنوز در بند  می

از آنان، از سرنوشت   تعدادیسازی يا معاوضۀ -هستند؛ تعداد فراوانی از آنان کشته شده اند؛ و عليرغم آزاد 

  خبری نيست.هنوز  ايشانباقی 

ت دين ميان دو جمعيت روبرو  با مسئلۀ تفاودر مجموع  در فاجعۀ اسرائيل، بر خلاف فاجعۀ کرمان،  

قربانيان  که    هرچند هستيم،   از  نيز  شماری  فاجعه  اند.اين  بوده  اسرائيلی  مسلمانان  ديدگاه،  از  اين  اين    از 

. برمی خيزد کتب مذهبی  بدگويی های  که از    جنگی مذهبی است و ريشۀ آن در خصومت دينی است   ،جنگ

اين نتيجۀ مهمی    ما را  دو رخداد   مطالعۀ  برای همرساند  میبه  نه  دگرانديشان   -: مذهب  نه برای  دينان و 

  انسانيت است و بس.  ترويجِ  ،تنها راه مؤثرباز درميابيم که  و  ؛کارساز نبوده است 

سکوت واتيکان    ،در اين راستا و برای تأييد عرايضم، به دو نمونۀ تاريخی ديگر اشاره می کنم: نخست 

کشیِ  نسل  برابر  حدود  در  در  ترکيه  دست  به  مسيحیِ 1915  سال  ارامنه  ميليون  نيم  و  يک  آن  که طی   ،  

سکوت واتيکان در برابر قتل عام وحشيانۀ شش ميليون   ،ارمنی را با قساوت تمام به قتل رساندند؛ و دوم

به فرقه ای قربانيان آن جنايت  . در مورد نخست،  هولوکاست   فاجعۀ  و  يهودی در جريان جنگ جهانی دوم

در  اسفبار است که  .  دين ديگری داشتند   ،قربانيانِ يهودیو در مورد دوم،    ؛ديگر از مسيحيت تعلق داشتند 
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دو مرجعِ واتيکان،  رد،  مو  هر  روحانی  اين  و    ،قدرتمند  نکرد  ميانی  در  پا  انسانها  اين  جان  نجات  برای 

پا گذاشت.   انسانی خود را زير  و  بگندد نمکبنيادی ترين وظيفۀ اخلاقی  به وقتی که  به قول  »  … «وای 

منتقدان سرسخت  يکی از  به    ،کشيشی آلمانی که از حمايت از نازيسم دست کشيد ،  مارتين نيمولِرشادروان  

و   شد  تبديل  برد آن  به سر  نازی  های  زندان  در  را  متمادی  ما    ،«اول  ،سالهای  و  بردند  را  ها  کمونيست 

و ما همچنان    آمدند   به اصطلاح ناعلاج و معلولين  بيمارانِ چون کمونيست نبوديم. بعد سراغ    ،ساکت مانديم

چون يهودی نبوديم. تا آن که    ،سکوت کرديمو باز    چون بيمار نبوديم. سپس يهوديان را بردند   ،ساکت مانديم

و   آمدند  خودمان  معنااما  سراغ  به  (نقل  کند.»  دفاع  ما  از  که  بود  نمانده  کسی  نسخ  برمبنای  ديگر    ۀ چند 

  )در ويکيپديا موجود انگليسی 

دارم.ای   عده قبول  هم  است. من  بشر لازم  برای  دين  ما  می گويند  منظور  با  است  دينی    اما  توأم  که 

چون تقدمّ دارد،  انسانيت بر دين  است که    مسلّمانسانيت است.    ترويجِ   ،دين  خودِ   هدفِ   چرا کهانسانيت باشد،  

و خطرناکترين    ؛هيچ نيست   نيست،انسانيت    ! آنجا کهانسانی بايد باشد که دينی داشته باشد نخست،    لۀهودر  

  .نبرده باشد انسانيت بويی از دينی است که  بِ متعصّ باورمندِ  فردِ  بر صحنۀ زمينانسان  

 * * *  

در سطح  بسياری  جناياتی کردند؛ و با اين حال،  در مرز غزه و اسرائيل چه  آن ددمنشان    همه ديديم که 

و حق مسلّم  ها   تعقيب تروريست   به خاطر واکنش آن در  ،دولت اسرائيل  حتی به  يا  ند ا هسکوت کرد جهان  

از    ،سربازان اسرائيلی  همراه بادنيا  اين در حالی است که  .  اعتراض می کنند   ،کشور در دفاع از خود اين  

به سختی می توان باور  دشمن در غزه متعجب شده است.  و مخوف  مخفی    ساختار نظامیِ   کشف و مشاهدۀ

چند گذاری   پايه  و  تأسيس کارخانهمردم غزه، راهسازی،    زندگیِ   بهبودِ تروريست ها به جای  که اين  کرد  

علمی،   مؤسسات  و  هزينهدانشگاه  کيلومتر    3000حدود    های صحرايی مثل موشای سنگين،   با صرف 

تا  توأم با    بی رحمیِ واقعاً    !به اسرائيل حمله کنند   راه  از آن  که  بودند ساخته  متر    50تا عمق  تونل   نادانی 

می گويم، رنج می برم و  رفته است نيز  آن مردم بيچاره    ی که برمن در مقام يک يهودی، از ظلم  کجا؟!

در جنگ، اين ارثيۀ ننگين دوران جاهليت و بربريّت بشر،  «لعنت بر جنگ و دو صد لعنت بر جنگجو!»  

بازنده  يا  برنده  باشد،  ميان  در  انسان  قتل  پای  که  هنگامی  چون  بود،  نخواهد  و  نبوده  برنده  گروهی  هيچ 

است.    بی بازنده  بشريت  است:  ياد  معنی  می  روانشاد به  اسرائيل  سابق  وزير  نخست  ماير،  که   گلدا  افتم 

  هرگز ببخشيم، اما    د کشتنآن که فرزندانمان را  با وجود  دشمنان خود را  با گذر زمان،  ممکن است  گفت، «

تأکيد باز    (نقل به معنا)  بخشيم.»   نمی  يم،را بکش  فرزندان خودشانکردند    آنان را به خاطر آن که وادارمان
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که   بودند  دشمنان  اين  که  کنم  وحشيانهخود  می  جنايات  و  مستقيم  تحريک  را   با  اسرائيل  به  وادار  شان، 

  ند.ا هواکنش دفاعی کرد 

اسرائيل   با  منصفانه  غير  و  مغرضانه  الواقع  و  برخورد  جهان  با  فی  ياد  يهوديان  به  ديگر  بار  مرا 

و رئيس جمهور سابق چکسلواکی می اندازد:   ، متفکرای از روانشاد واتسلاو هاول، نمايشنامه نويس گفته

را   ملت  يک  تمدن  توان  «سطح  مردممی  آن  رفتار  کنند  با    از  می  زندگی  آنان  ميان  در  که  هايی  اقليت 

تروريست  متداوم  برابر جنايات  در  ديروز  که  آنان  دانم  بعيد می  به معنا)  (نقل  سکوت کرده ها   سنجيد.» 

اگر جز    به واقع از جايگاه تمدن سخن بگويند.  ،کنند  اسرائيل اعتراض می  محقِّ   بودند و امروز به واکنشِ 

  و   هزار نفر تبعۀ مسلمان خود را کشت   500که  رئيس جمهور سوريه    بشارالأسد،در برابر    دنيا  اين بود،

،  و به باور من  يهود دوست دارم يادآور شوم که طبق دين  .  نمی کرد سکوت    ،ميليون نفر را آواره کرد  6

انسان    » دنيا است.  همۀ  نجات   مطابق  انساننجات جان يک  « داريد که جان هر  باور  نيز حقيقتاً  اگر شما 

آوارگی و  به کشتارها  پس چرا  دارد،  اما    ارزش  نکرديد،  اعتراضی  مردم سوريه  واکنش  های  برابر  در 

  کشت و انبوهی انسان را  اسد  آقای    ؟ايد  سر دادهفرياد    ،خنثی کردن جنايتکاران  به منظورِ اسرائيل    دفاعی

با بود که پهلوی شاه محمدرضا شادروان  او نقطۀ مقابلِ  .تا خود بماند : نابود کرد شماری را  بی جمعِ  زندگیِ 

بر    راو اطرافيانش  خود و خانوادۀ خود  دوام  دنيا را در اختيار داشت،  وجود آن که پنجمين ارتش قدرتمند  

کاملا  تاريخیِ اً شايسته است اين دو مورد آتش نگشود. واقع اما به روی ملت خود  ،گرفتناديده مسند قدرت 

  مقايسه قرار بگيرند. و  در برترين دانشگاه های دنيا مورد مطالعهمتضادّ 

 * * *  

خدا از ايشان، آن    اما هر يکهمۀ اديان و فرقه ها و دسته بندی های دينی می گويند «خدا يکی است»  

دانند! جالب آن که عليرغمِ  های دينی  اختلافات و دشمنی ها، همۀ گروه  انبوه  را فقط خدای خودشان می 

کنند: می  دنبال  را  مشترک  بيشتر  هدفی  هرچه  يارگيری  و  پول  آوری  پسِ جمع  در  و    یرداي  !  روحانی 

معنوی،   بنيادهای  مؤسسات  ظاهری  از  دينی  و  فراوان  هنگفت    یدرآمد جهان  مادی  توان  برخوردار و 

اخيرآن  از  هستند.   سالهای  در  روزنامه  ،جمله  آمريکا   در  که های  بود  مؤسسات تنها    آمده  اين  از  يکی 

  است!  ميليارد دلار درآمد سالانه داشته 82مذهبی 

و اوامر    دينیام، ضروری است که همۀ کتابهای   بارها تکرار کرده  چنان کهلازم است يادآور شوم  

اساسی،   و  منظم  طور  به  سال  لااقل  آنها  چند  بار  هر  بگيرند يک  قرار  نظر  تجديد  و  بازبينی  . مورد 

يهود   دين  است خود  خوشبختانه  داده  يهود  ملت  به  را  اجازه  که   اين  چنان     ) 17تا    8(  دواريمدر    و 
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چنان که بيش از   —  کند که چگونه اين بازبينی ها را انجام دهند  خوانيم، حتی مردم را راهنمايی می می

اصل يهوديت حذف    613اصل از    323در اولين گردهمايی سنهدرين به رياست هيلل،    ،سال پيش  2000

شده   منقضی  آنها  تاريخ مصرف  و  بودند  ناخوانا  زمان  فهم  با  که  چرا  آيا ظرف  گرديد  سال    2000بود. 

بندی   دسته  افسوس که   اماتاريخ مصرف بسياری ديگر از نوشته ها نيز منقضی نشده است؟    تاکنون  گذشته

. به خاطر داشته باشيم که پخش وسيع و  شده اند اين امر    گستردۀجدی و    مانع از تحققِ اغلب  گوناگون  های  

ً  پديدهمذهبی اديان  کتب    تثبيتِ  در گوتنبرگ  توسط  اختراع ماشين چاپ  نوين است و عمدتاً به زمان    ای نسبتا

می  1440سال   بر  تاريخ،   م.  از  مقطع  آن  در  که  ابتدا  گردد.  چاپ صرفاً  کتابهايی  به  بودند  دسترس  در 

شوند! با آن   آثار تحت عنوان «کتب مقدس» همچنان تجديد چاپ می  همان؛ و از آن سال تاکنون،  رسيدند 

اين کتبِ  از  و نسب بسياری  تأييدی    که از اصل  فاقد  نيست و  مدرکی در دست  به اصطلاح مقدس اساساً 

آن اما به صرف  اند    مستند هستند،  به چاپ رسيده  بسا  و  که  وجهه و بهت آورشان،    عليرغم محتوایچه 

تعصب  یهمگ شده اند! جا دارد که محسوب  »نزلمُ   وحیِ «در بعضی محافل قرنها اعتباری پيدا کرده اند و  

بگذاريم کنار  پايه را  بی  های  و    ،و سنت  ارزشيابی  دقيقاً  امروز  با معيارهای جهان  را  آثار  اين  محتوای 

  بازبينی کنيم و آنچه را که تاريخ مصرفش گذشته است کاملاً به دور بريزيم. 

يک دين و يک فرقۀ به    تنها  به اصطلاح دينی برای همۀ اديان ضروری است و  کتبِ   بی ترديد بازبينیِ 

بايد    شود. محدود نمیخاص   ترکِ   بازبينیِ   که  تأکيد کنمهمچنين  يا  و اصلاح  های عقب   سنت   منابع کهنه 

تنها    ،مانده رفتنِ   معادلِ نه  دينی   تِ هويّ   از دست  تقويت هويتِ برعکس،  بلکه    نيست،  هيچ  دين    موجب  آن 

تأليف    ،يهوديت تاريخ پر فراز و نشيب  . در حقيقت  شود  می نشان از آن دارد که   ،تلمود و    ميشنااز جمله 

اين  ،  قدرت را از آنان گرفته بود و فشارهای بيرونی، تغيير را اجتناب ناپذير می کردند   ،آنجا که روزگار

يافته  بارها  دين و فرهنگ   مثبت است  پالايش  به  اخلاق و فرهنگ يهود    ی ازو نکات  اند.  برجسته تر شده 

از  اساساً  توان گفت که   جرأت می بقای  دلايکی  يهوديانيل  يهوديت    چند هزار سالۀ  افکار  امروزين  و  با 

بوده است. با همۀ رنجهای آن  دشمنان  و زندگی تحت حکومت    »تبعيد «پراکندگی در  يا  گالوت  ،  پيشرفتۀ آن

نويسندۀ يهودی ايرانی، «هر غذايی را بيشتر بپزند نرم تر می شود، جز    ،نورالله خرازیبه قول شادروان  

مرغ شود.و    ؛تخم  می  تر  فشار سخت  تحت  و  است  مرغ  تخم  زندۀ    » يهودی همچون  در  شاهد  گفته  اين 

دارای    ،برای اولين بار  و  سال  75پس از    سرانجام ظرف چند ماه اخير،  که  است   اسرائيلدولت    دوران ما،

به    ی نياز دارد.بيشتر هر چه  اتحاد  به  و کشور    هستند مضيقه  در  ملت  شده است، چرا که  متحد    ای هکابين

ديگر،   اثباتِ   تاريخِ بيان  مدّ   يهود  يهوديت  اين  که  است  خاطرو    عليرغمعا  فشارهايی    به  چه  چنين  هر 
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نکنيم که  مانده است.    پايدارتر شش    و پرپر شدنِ   هولوکاست جنايات  جنگ جهانی دوم و  از    پسفراموش 

ماند و استقلال    کهديديم  رود، اما برعکس،  بميان  ن بود که يهوديت از  آتصور بر    بی گناه،  ميليون يهودیِ 

در بازل، از آن ، استقلالی که چند دهۀ پيش خود را پس از هزاران سال دوباره به دست آورد سياسی  و ملی

تئودور  روزنامه نگار يهودی مجارستانی،  سوئيس، و در جريان «نخستين کنگرۀ جهانی صيونيسم» توسط  

  شده بود. پايه ريزیصل رتْ هِ 

 * * *  

ياد خاطره  به  در   اين بحث مرا  اندازد.  ايران می  در  از سالها پيش  تهران، ای  بزرگ  بازار  نزديکی 

  » سرای امير «. ما اتومبيل های خود را در آنجا می گذاشتيم و از راهی ميانبر به  »پاچنار« بود به نام  محلی

. ايشان  داشت يوه فروشی مردی به نام اصغر آقا مغازۀ مپاچنار  در در بازار که محل دفتر ما بود می رفتيم.

های   ميوه  و  بود  دانايی  فروش  آورد  ميوه  می  البتهخوبی  را    که  میبهترينهايش  نگاه  پستو  داشت.  در 

است، او را توی پستو  روبرو  خوبی مشتریبا های خودش را هم می شناخت و هر وقت می فهميد  مشتری

برد   انتخاب کند.    ،العاده خوب های فوق   آن ميوهاز ميان  مشتری  خودِ  تا  می  او  هم  ما  برچيند و  مشتری 

  بوديم. 

  های کهنه، کنار ميوه فروشیِ  قد و نيم قد و مشتی لحاف و پلاس  يک روز ديدم که زنی با پنج کودکِ 

خانم    گذرِ  اين  است.  نشسته  میمرغ  بهپاچنار  ها   د مانْ  ی  جوجه  از   يشکه  باشد.  گرفته  خود  بال  زير  را 

آقا،فروش پرسيدم، «اصغ  ميوه م وقتی که  بی رح  اين خانم کی هستند؟» گفت، «مالکِ قضيه چيست و    ر 

آنها را از خانه بيرون کرده ،  شوهر اين خانم فوت کرده است و پول ندارد که اجاره را پرداخت کند   فهميده

ديدم از خانم و  کی دو روز بعد که از آنجا رد شدم،  و در فکر آنها فرو رفتم. ي است.» من خيلی متأثر شدم  

«اص گفتم،  فروش  ميوه  به  نيست.  خبری  آقا،  کودکان  شدند؟»غر  چه  ها  بچه  و  خانم  «حاجی   اين    گفت، 

ها را  اين زن و بچهکه  او  ست؟  همسايۀ شما اسرای امير    درتقی را که می شناسی، همان تاجری که   محمد 

و    خانم  اين"يک خانۀ ارزان برای    ،پاچنار را صدا کرد و گفت   بنگاه معاملات املاک در گذرِ   دلالِ   ،ديد 

اختيار داشت   بچه در  اين دلال يک خانه  دهم." خوشبختانه  آن را خريد.  و  هايش بخر؛ من پولش را می 

  حاجی پولش را داد و سند را به نام آن خانم کرد. آن خانم هم با بچه ها رفتند در خانۀ جديد.» 

ندارد. اين   با هيچ دينی  ارتباطی  به حکم انسانيت   ،رفتارببينيد. اين  آن آقا را می رساند که    ، انسانيت 

حاجی محمد  هم  .  نجات داد را    کودکزن و پنج    آنجان و زندگی    ،در حقيقت با اين کار  خانه را خريد و  

آنها  کهی مالک بی رحم«حاج جبّار»  هم تاجر خيرخواه که برای آن بيوه و کودکانش خانه خريد و آن تقی، 
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يرو انسانيت لی پشان بيرون کرده بود، هر دو مسلمان بودند و هر روز نماز می خواندند. اما اوّ  از خانه  را

  آن مردِ بندۀ ماديات. نتيجه اين که دين در اين مرحله کمکی نکرد؛ بلکه انسانيت بود که  می پيرو وبود و دوّ 

  واداشت که کار درست را انجام بدهد.  را   مهربانشروح  نيکوکار با

 * * *  

مواردی    ارائه و بررسیکوشيدم که با    اخيرم با عنوان «انسانيت» بود،  مقالۀکه دنبالۀ    در اين نوشتار

را   انسانيت  و  اخلاق  نقش مستقل  که  مستند،  دين  مقابل مسئلۀ  و  در  است  اصلی خارج شده  در از مسير 

گشودن پنجره ای به    در حدّ حداقل  را    اميدوارم که اين مهمّ نمی کند، نشان دهم.    نهايت معضل اصلی را حلّ 

  دوست دارم اين مقاله را با گزيده ای از ابيات سعدی به پايان ببرم.  به مقصد رسانده باشم. ،اين مبحث 

  نه همين لباس زيباست نشان آدميت       تن آدمی شريف است به جان آدميت 

  […] چه ميان نقش ديوار و ميان آدميت   اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بينی 

  همه عمر زنده باشی به روان آدميت      اگر اين درنده خويی ز طبيعتت بميرد 

  بنگر که تا چه حد است مکان آدميت     رسد آدمی به جايی که به جز خدا نبيند  

  ] به در آی تا ببينی طيران آدميت […    طيران مرغ ديدی، تو ز پايبند شهوت 
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  نورالله «نورمن» گبای 
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